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هرآنچه که در رابطه با  

کتاب می‌خواهید بدانید

کتاب

دوباره بخون!
»بیلـــی بنـــا به خونـــه‌‌‌اش رفـــت و خوابید.« این ســـومین 
باری بود که پشـــت ســـر هم کتاب بیلی بنا را می‌‌‌خواندم. 
هر بار به آخر کتاب می‌‌‌رســـیدیم، صفحه‌‌‌ها را ورق می‌‌‌زد 

تـــا به صفحه‌‌‌ جلد برســـد و می‌‌‌گفـــت: دوباره بخون!
بعضـــی بچه‌‌‌هـــا دوســـت دارنـــد ما یـــک کتـــاب را چندین 
بـــار برایشـــان بخوانیـــم. هـــر بـــار هم مثـــل بـــار اول دقیق 
گـــوش می‌‌‌دهنـــد و به تصاویر نـــگاه می‌‌‌کننـــد. در تجربه 
چندبارخوانـــی کتاب‌‌‌هـــا بـــرای کودکان فهمیـــدم معمولاً 
ورای لذتـــی کـــه در چندین بار شـــنیدن داســـتان و دیدن 
تصاویـــر وجـــود دارد، ایـــن ادامـــه‌‌‌ تعامـــل با بزرگســـال یا 
خواننـــده کتـــاب هـــم بـــرای کودک، جـــذاب و خواســـتنی 
اســـت. بـــه عـــاوه آن‌‌‌هـــا می‌‌‌تواننـــد در هـــر بـــار خواندن 
کتـــاب، بـــه نـــکات جزئی‌‌‌تری دســـت پیـــدا کننـــد. نکته 
جالب‌‌‌تر در مورد کودکان در ســـنین پیش‌‌‌دبســـتانی این 
اســـت که آن‌‌‌هـــا از شـــما می‌‌‌خواهند چند بـــار یک کتاب 

را بخوانیـــد تـــا حفظ شـــوند.
 بعد در تنهایی خود، آنچه از یک صفحه حفظ هستند را 
بر حروف تطابق می‌‌‌دهند و در لحظه‌‌‌ای تاریخی اشـــکال 
برخی حروف را کشـــف می‌‌‌کنند! حالا وقت آن اســـت که 
حـــروف اســـم خودشـــان را از میان شـــعرها و داســـتان‌‌‌ها 
پیدا کنند. از این به بعد شـــما ممکن اســـت در هرجایی 
از خانه اســـم کودک‌تان را با دستخط تازه‌‌‌واردش ببینید! 
بعضـــی از کـــودکان هم با واداشـــتن ما بـــه چندبارخوانی 
کتاب‌‌‌هـــا، حافظه‌‌شـــان را می‌‌‌آزماینـــد و اگـــر مـــا وقفه‌‌‌ای 
میـــان چنـــد جملـــه بیندازیـــم، از حافظه‌شـــان آن جـــای 
خالـــی را پـــر می‌‌‌کننـــد. عصـــر یـــک روز کاری در حالـــی که 
خســـته و بی‌‌‌حوصله بـــودم کودکی مـــرا در یکی از همین 
تله‌‌‌هـــای چندبارخوانی کتـــاب گیر انداخت! حدوداً ســـه 
بـــار هر کـــدام از ایـــن کتاب‌‌‌هـــا را خواندم: بیلـــی بنا، مونا 
معلـــم و پلـــی پلیس! کودک مـــورد نظر هم خســـته بود، 
دراز کشـــیده بـــود و هرجـــا را جـــا می‌‌‌انداختـــم، بـــه مـــن 
یـــادآوری می‌‌‌کـــرد. تا اینکـــه ترفندی به ذهنم رســـید! در 
خوانـــش چهـــارم، اســـم‌‌‌های هر کتـــاب را عمـــداً جابه‌‌‌جا 
گفتم و داســـتان را با خلاقیت خـــودم تغییر دادم. کودک 
ناگهان بلند شـــد و نشســـت! اولش گفت: نه، این نبود 
کـــه... و ســـعی کرد آنچـــه می‌‌‌گویم را اصـــاح کند اما من 
بـــا پافشـــاری بیشـــتر داســـتان خیالـــی خـــودم را در ادامه 
داســـتان کتـــاب تعریـــف می‌‌‌کـــردم. کـــودک خیلـــی زود 
شســـتش خبردار شـــد و غش غش خندید و شـــروع کرد 
به خیال‌‌‌پردازی، حالا در داســـتان خیالی او، مونای معلم 
و اشـــلی آتش‌‌‌نشـــان و پلـــی پلیـــس و دیـــک دامپزشـــک 
همگـــی نقش‌‌‌هـــای جدیـــد داشـــتند و دیگـــر داســـتان 

تکـــراری‌‌‌ای در کار نبود!
 

کتاب‌‌‌های احساسات
جلســـه گذشـــته بـــرای بچه‌‌‌هـــای 6 ســـاله، کتـــاب »مـــن 
حســـودم، نوشـــته‌‌‌ ایزابل توماس، نشـــر نردبان« و »من 
عصبانی‌‌‌ام، از همین نویســـنده و نشـــر« را خواندم. این 
کتاب‌‌‌هـــا از ســـری »درباره احساســـات« هســـتند که به 
طور خلاصه و مســـتقیم در مورد هر یک از احساســـات، 
علائـــم بدنـــی و راه‌‌‌هـــای مدیریت آن صحبـــت می‌‌‌کنند. 
امـــا مـــن در خواندن این کتاب‌‌‌هـــا برای کـــودکان به چند 
چالش برخوردم؛ اول آن که برخی جمله‌‌‌های این دســـت 
کتاب‌‌‌هـــا بـــرای کـــودکان 6 تا 8 ســـال کمـــی انتزاعی‌‌‌تر از 
تـــوان ذهنی‌‌‌شـــان اســـت. مثـــاً: »آیـــا عصبانیـــت یـــک 
احســـاس طبیعی اســـت؟ وقتی کســـی قوانین را رعایت 

نمی‌‌‌کنـــد، شـــما عصبانی می‌‌‌شـــوید. 
خیلـــی از مـــردم وقتـــی می‌‌‌بیننـــد عدالت رعایت نشـــده 
اســـت، عصبانـــی می‌‌‌شـــوند.« این جمـــات می‌‌‌خواهد 
از ریشـــه این احســـاس طبیعی حرف بزند، بله، درســـت 
اســـت، نابرابری خشـــم را برمی‌‌‌انگیزد. امـــا در تجربه من 
از خوانـــدن این کتاب، این جملات بـــرای کودکان تقریباً 
نامفهـــوم بود. شـــاید به چند دلیل: اول آن که کســـی که 
در خانـــه قانـــون می‌‌‌گذارد والدین هســـتند و اغلب آن‌‌‌ها 

نظـــارت بـــر اجـــرای آن را برعهـــده دارنـــد در نتیجـــه آن‌‌‌ها 
هســـتند که از زیر پا گذاشتن قانون عصبانی می‌‌‌شوند. 
دوم آن کـــه عدالـــت بـــرای کـــودک در ایـــن ســـن، معنای 
مســـاوات می‌‌‌دهـــد و درک عمیقـــی از مفهـــوم عدالـــت 
نمی‌‌‌توانـــد در ایـــن ســـن شـــکل بگیـــرد. و ســـوم اینکـــه 
»طبیعی بـــودن« یعنی چه؟ یعنی اشـــکالی ندارد؟ این 
مفهـــوم هـــم بـــرای بچه‌‌‌ها گنگ اســـت و در آخر نقاشـــی 
کتـــاب، خانـــه بـــازی‌‌‌ای را نشـــان می‌‌‌دهـــد کـــه بـــالای آن 
نوشـــته شـــده: فقط دو نفر. و نفر سومی سعی دارد وارد 
خانه شـــود و بـــرای همین کودکی که درون خانه اســـت، 
دارد با عصبانیت او را به بیرون هل می‌‌‌دهد. این تصویر 
اقلاً در من احســـاس دلســـوزی را نســـبت به کودک سوم 
برمی‌‌‌انگیـــزد و فکر می‌‌‌کنم او باید خشـــمگین باشـــد که 
آن دو نفـــر او را در بـــازی راه نداده‌‌‌انـــد! چالـــش بعدی من 
با این کتاب‌‌‌ها حرف‌‌‌های بزرگانه‌‌‌ایســـت که نصیحت‌‌‌وار 
در آن نوشـــته شـــده: »بایـــد راه‌‌‌هـــای خوبی پیـــدا کنید تا 
عصبانیـــت خودتان را بیرون بریزید.« »اشـــکالی ندارد 
بداخلاقـــی کنی ولی نباید دعوا کنی!« »اشـــکالی ندارد 
که حســـودی کنیم ولی نباید با دیگـــران بدرفتاری کنیم. 
باید یاد بگیری که با حســـادت خـــودت کنار بیایی و برای 
دیگـــران دوســـت خوبـــی باشـــی.« وقتی این جمـــات را 
بـــرای کـــودکان می‌‌‌خوانـــدم، اغلـــب نمی‌‌‌فهمیدنـــد چه 

می‌‌‌گویم، احســـاس می‌‌‌کردم مادربزرگی هستم که 
دارم نوه‌‌‌هایـــم را نصیحـــت می‌‌‌کنم تا اخلاق‌‌‌های 
بدشـــان را کنـــار بگذارنـــد! در ایـــن زمـــان مجبور 
شـــدم متن کتـــاب را رها کنـــم و بـــه تصاویر پناه 
ببـــرم! امـــا در نهایـــت نتوانســـتیم کتـــاب را بـــه 

پایـــان برســـانیم. بچه‌‌‌هـــا تصاویـــر کتـــاب را 
ســـریع دیدنـــد و خواســـتند تا بـــازی دیگری 

بکنیـــم. ایـــن تجربـــه به مـــن ثابت کـــرد لااقل 
بـــرای کودک نبایـــد هیـــچ‌‌‌گاه از دنیای قصه‌‌‌ها 

و مثل‌‌‌هـــا فاصلـــه زیـــادی گرفـــت. همواره 
داســـتانی غیرمســـتقیم از صحبـــت از 
احساســـات به صورت مســـتقیم در این 
ســـنین بهتر اســـت. البته باید بگویم نثر 
اینچنینـــی مختـــص به ســـری کتاب‌‌‌های 

دربـــاره احساســـات نشـــر نردبان نیســـت 
و مثـــاً کتـــاب »مـــن حســـادت نمی‌‌‌کنـــم« 
نشـــر صابرین نیز با همین چالش‌‌‌ها مواجه 

اســـت و اساســـاً بـــرای رســـاندن مفهـــوم یـــک 
احســـاس به ســـراغ داســـتان نمی‌‌‌رود.

 
سخنی با تصویرپردازان کتاب کودک!

از تجربـــه چندبارخوانـــی کتاب‌‌‌هـــا و کتاب‌‌‌هـــای 
احساســـات که بگذریم، باید بگویم در تمامی تجربیات 
کتابخوانـــی‌‌‌ام با بچه‌‌‌ها در هر ســـنی، نمی‌‌‌توانم نکته‌‌‌ای 
مهم‌‌‌تـــر از نقاشـــی‌‌‌های هر کتـــاب پیدا کنم! به یـــاد دارم 
وســـط داســـتانی مهم و عمیق بودیم و دقیقاً داشتیم به 
جـــای خوب و تأثیرگذار می‌‌‌رســـیدیم که کودک گفت: نه 
ایـــن دختـــره اون دختره نیســـت! نـــگاه کن! ایـــن اون کار 
بـــد رو انجام نـــداده! گفتم: عزیزم ایـــن همونه، ببینش! 
عیـــن همدیگـــه‌‌‌ان! کـــودک اصرار کـــرد که نخیـــر! ببین! 
شـــلوار اون ســـبزه! شـــلوار ایـــن یکـــی قرمزه! من ســـعی 
کردم بهانه بتراشـــم: خب رفته شـــلوارش را عوض کرده! 
کودک گفت: مگه می‌شـــه وســـط بازی بره شـــلوارش رو 
عوض کنه آخه؟ راســـت می‌‌‌گفت و رشـــته‌‌‌ کل داســـتان 
پنبـــه شـــد! بار دیگـــر هم تمام انـــرژی‌‌‌ام را صـــرف کردم تا 
توضیـــح دهم این خط‌‌‌های اضافه در کنار نقاشـــی نوعی 
پر کردن صفحه اســـت و معنای خاصی نـــدارد. و بارهای 

دیگر به همیـــن منوال. 
در نهایت می‌‌‌خواهم تنها یک جمله بگویم: آن تصاویری 
کـــه شـــما تصویرگران عزیـــز با قلم هنر خـــود می‌‌‌نگارید، 
ســـاعت‌‌‌ها زیر نظر هزاران جفت چشـــم ریزبین با دقتی 
بی‌‌‌نظیـــر بررســـی و بعـــد بـــه بخشـــی از دنیـــای صاحبان 

چشـــم‌‌‌ها تبدیل می‌‌‌شود.

»مخمصمـــه حیوانـــات« دقیقـــاً از 
جایی شـــروع می‌شـــود کـــه »مزرعه 
حیوانات« مشـــهورترین اثر »جورج 
اورول«به پایان رســـید. از شعارهای 
مشـــهور مزرعـــه فقـــط یک شـــعار با 
هـــزاران تغییـــر باقـــی مانـــده اســـت؛ 
»همـــه حیوانات بگی نگی برابرند«. 
پـــس از تغییـــر چندیـــن و چنـــد رهبر 
در مزرعـــه اســـنوبال بـــه همـــراه یک 
ُـــز بـــه یـــک مزرعـــه بـــر می‌گـــردد.  ب
اســـنوبال همان خوکی اســـت که در 
داســـتان اورول نمـــاد انقلابی واقعی 
و بعدهـــا تـــواب به حســـاب می‌آمد. 
او بـــا خـــودش دموکراســـی، آزادی و 
پیشرفت به همراه آورده است. پس 
از اینکه اسنوبال خودش را به عنوان 
عضـــو مزرعـــه دوبـــاره به بقیـــه ثابت 
می‌کند، بازســـازی مزرعه با همکاری 

ُـــزش آغاز می‌شـــود.  او و دوســـت ب
اینجاســـت کـــه شـــعار هـــزاران بـــار 
دســـتکاری شـــده، یـــک بـــار دیگـــر 
هـــم دســـتکاری می‌شـــود؛ »همـــه 
حیوانـــات بـــا هـــم برابرنـــد، هر کس 
هر چه که بشـــود، خودش خواســـته 

کـــه بشـــود«.
بلـــه، درســـت حـــدس زدیـــد، یـــا اگر 
حـــدس نزدیـــد لازم اســـت بـــه شـــما 
بگویـــم که »مخمصـــه حیوانات« )با 
عنوان اصلـــی فرصت اســـنوبال( آن 
روی ســـکه اثـــر جـــورج اورول اســـت. 
اســـنوبال کـــه به عنوان یـــک انقلابی 
ناامید شـــده، پـــس از اتهـــام خیانت 
از مزرعـــه فـــرار کـــرده بود، ایـــن بار به 
عنـــوان فردی بـــا تفکـــرات لیبرالی به 
مزرعـــه بـــاز می‌گـــردد. در »مخمصه 
حیوانـــات« داســـتان تبدیـــل مزرعه 
حیوانـــات بـــه »بازارچـــه حیوانـــات« 
روایـــت می‌شـــود و تأثیراتـــی کـــه این 
تغییـــرات پـــی در پی بر خـــود مزرعه، 
همســـایگانش و اطـــرف می‌گـــذارد. 
این کتاب بر خـــاف مزرعه حیوانات 
کـــه ادبیاتی خشـــک، نصیحت‌گونه 
و جـــدی داشـــت از ادبیاتـــی بســـیار 
بانمـــک، شـــوخی‌های کاردرســـت و 
بیانی ملیح اســـتفاده کرده است. بر 

خلاف اورول که ســـعی داشت مانند 
یـــک پدربـــزرگ دانـــا و همه‌چیزفهـــم 
دانـــش خـــودش را در قالـــب یـــک 
داســـتانی تمثیلـــی به مـــا ارائه دهد، 
»پیتر رید« فارغ از نظرات سیاســـی 
خـــودش، داســـتان را با طنـــزی قابل 
توجـــه و خواندنـــی بـــرای مـــا تعریـــف 

می‌کنـــد.
پیتـــر ریـــد کتـــاب را چنـــد هفتـــه بعد 
از حملـــه بـــه برج‌های دوقلو نوشـــته 
اســـت، کتابـــی که به علـــت محتوای 
پـــر حاشـــیه‌اش توســـط ناشـــر طرف 
قـــرارداد پیتـــر ریـــد منتشـــر نشـــد و 
کارگـــزارش مجبـــور شـــد کـــه کتـــاب 
را بـــه یـــک ناشـــر کوچـــک بســـپارد. 
نویســـنده در این رمـــان کوتاه تلاش 
کـــرده اســـت تـــا تأثیر سیاســـت‌های 
لیبرالـــی و حکومت‌هـــای لیبـــرال و 
نئولیبـــرال را در بـــه وجود آمدن وضع 
امـــروز بشـــر بررســـی کنـــد. نکتـــه‌ای 
کـــه باعـــث شـــده داســـتان او یک اثر 
شـــعاری نشـــود ایـــن اســـت کـــه نقد 
او بـــه دنیـــای لیبرالـــی در جایگاه یک 
مدافـــع سوسیالیســـم انجام نشـــده 
اســـت. او از راست‌ها انتقاد نمی‌کند 
کـــه بـــرای چپ‌هـــا آبـــرو بخـــرد. او از 
تمام کســـانی که طمع قـــدرت دارند 
انتقـــاد می‌کنـــد، مخصوصـــاً آنهایی 
کـــه جهان غرب را رهبری می‌کنند. او 
حتی در ترســـیم گروه‌هـــای افراطی و 
تکفیری اســـام‌گرا هم موفقیت‌آمیز 
عمـــل کرده اســـت که چـــون توضیح 
بیشـــتر در این باره باعث لوث شدن 
داســـتان می‌شود به ذکر جزئیات آن 

نمی‌پـــردازم.
نکتـــه آخـــر؛ کتـــاب پیش‌گفتـــار و 
پس‌گفتـــاری خواندنـــی دارد. در 
ربـــه »آدم فروشـــی‌ها  پیش‌گفتا
و جاسوســـی‌های« جـــورج اورول 
برای MI6 پرداخته شـــده اســـت و در 
پس‌گفتار، ناشـــر به حواشی انتشار 
کتـــاب، انتقـــادات به اثر و ســـعی در 
بایکـــوت کتـــاب می‌پـــردازد. خلاصه 
کـــه خوانـــدن این کتـــاب را از دســـت 

ندهیـــد.

فرصتی برای ساخت یک مزرعه خیلی آزاد

داستان پرماجرای تبدیل مزرعه 
حیوانات  به بازارچه حیوانات

در »مخمصه حیوانات« داستان تبدیل 
مزرعه حیوانات به »بازارچه حیوانات« روایت 

می‌شود و تأثیراتی که این تغییرات پی در پی بر 
خود مزرعه، همسایگانش و اطرف می‌گذارد. 

نویسنده در این رمان کوتاه تلاش کرده است تا 
تأثیر سیاست‌های لیبرالی و حکومت‌های لیبرال 
و نئولیبرال را در به وجود آمدن وضع امروز بشر 

بررسی کند

 کـــــــــــــنــــــــــــج  کـــــــــــــنــــــــــــج 
کتاب‌‌‌خانه کودکانکتاب‌‌‌خانه کودکان

دوباره بخون، کتاب‌های احساسات و تصویرها!

شاید کم تر تجربه‌ای به لذت‌بخشی باز کردن کتاب‌‌‌های مربع رنگی جلوی روی کودکی که چشم‌‌‌هایش برق می‌‌‌زند، 
باشد. کودکان تنها چند سال به صدای ما برای ورود به دنیای کتاب‌‌‌ها نیاز دارند و به ما این افتخار را می‌‌‌دهند که 
برایشان شعر و داستان بخوانیم. پس از آن به چشم به‌هم زدنی، خودشان هر کتابی بخواهند، دست می‌‌‌گیرند و 

می‌‌‌خوانند و ما را بی‌‌‌نصیب می‌‌‌گذارند. در این نوشتار تلاش کردم سه روایت از زوایای پنهان کتابخوانی با کودکان را 
با شما به اشتراک بگذارم و گله‌‌‌ها و توصیه‌‌‌هایی را هم با آن همراه کنم. اما از آنجا که روایت کتابخوانی هم به اندازه‌‌‌ 
خود آن دل‌‌‌نشین است، دوست دارم روایت‌‌‌های شما را نیز از کتابخوانی با کودکان بشنوم و در این صفحه به یادگار 

بگذارم. اگر مایلید مطالب‌تان را به آدرس ایمیلی که زیر نام من می‌بینید، بفرستید.

زهرا بزرگ‌زاده
 روانشناس کودک

 zahraunderline@gmail.com

 کودک خیلی زود شستش خبردار شد و 
غش غش خندید و شروع کرد به خیال‌‌‌پردازی، 
حالا در داستان خیالی او، مونای معلم و اشلی 

آتش‌‌‌نشان و پلی پلیس و دیک دامپزشک 
همگی نقش‌‌‌های جدید داشتند و دیگر 

داستان تکراری‌‌‌ای در کار نبود!


